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بود. عجیب اینکه او در کلاس آموزشی خود به مربیان ایرانی 
حتــی چمــن زدن هــم یــاد مــی داد و می گفــت بایــد از نظــر 
عملیاتــی حتــی این یک کار را هم بلد باشــید تا به وقتش کم 
نیاوریــد و داســتان چنــان بامزه شــده بــود که حتــی احمدآقا 
ســال ها  آن  ورزشــی  کاریکاتوریســت معــروف  عبداللهی نیــا 
همین را هدف قرار داده و مربیان ایرانی را در حال چمن زنی 
کشــیده بود که اگر روزی روزگاری تیمی نداشتند حداقلش که 

چمن زنی بلدند.
در تحلیــل کلــی اســتفاده فوتبــال ایــران از مربیــان فرنگــی 
در ایــن 73 ســال، عجیب تــر از همــه این بــود که مــا حتی در 
طلایی تریــن دوران فوتبال مــان که لیگ جام تخت جمشــید 
برگــزار کردیم و ایران به قهرمانی های مداوم در آســیا رســید 
و صعــود بــه المپیــک و جــام جهانــی را تجربــه کــرد بــاز هم 
راه مربیــان پنــج زاری به ایران قطع نشــد. همچنــان که هنوز 
هــم قطع نشــده اســت. اینان کســانی بودند کــه بــازار پُر پول 
فوتبالی ایران را شــکار می کردند و اگر دســتیاری مربیان ملی 
نمی شــدند حداقلش به عنوان مربیان باشگاهی یا دستیاری 
آنها را هم می پذیرفتند. به عبارتی دیگر از همان آقای جیمز 
آلفرد کیبل که نخســتین مربی و مدرس فوتبال ما -با حقوق 
2۰ لیــر در هفتــه- به حســاب می آمد )۱326( تــا همین آقای 
اســکوچیچ فعلی بــالای صد مربی فرنگی ســر از فوتبال ملی 
و باشــگاهی مــا درآورده انــد کــه بسیاری شــان بــه دلیــل عدم 
آشــنایی به فرهنگ منطقه و یا عدم زرنگی و دانستگی شان و 
یا نداشــتن شانس تاریخی، آچمز برگشته اند اگرچه پس انداز 
خوبــی به جیــب زده انــد. مربیانــی مثــل ادموند مایوفســکی 
)۱956( ژوزف مساروش )۱957 تا 59( و گئورگی سوچ )۱966 
تــا 67( رایکــوف )69 تا 7۰( و ایگورنتــو )7۰ تا 7۱( و دنی مک 
ملان )74( و نیز جرج اســکینر )از ۱97۱ تا 75( که لابد نامش 
هــم به گوش تــان نخورده اســت از دهــه 3۰ تــا 5۰ در فوتبال 
ملی ما ظاهر شدند و قبض را گرفتند و رفتند. نه که البته فکر 
کنــی که آنها به تمامی در زمره کلاهبرداران بالفطره بوده اند. 
نــه. بعضی های شــان اتوریته نداشــتند و یــا نمی توانســتند با 
بچه هــای ســرتق و عصیانگــر تیــم ملــی کار کنند امــا بالاخره 
در فوتبــال دیمــی و علــم گریز ایران می توانســتند منشــأ خیر 
باشــند. بعضی های شــان در برگزاری کلاس های آموزشی در 
شهرســتان ها موفــق از آب درآمدنــد. بعضی های شــان هــم 
وقتی فهمیدند جایگاهی در دســتیاری تیم ملی ندارند رفتند 
در شهرســتان ها نان و ماست شان را خوردند و مربیگری شان 
را کردند. بعضی های شان در تیم ملی با مربیان ایرانی درگیر 
شــدند و زیر پای آنها را جارو کردند. بعضی های شان در هیچ 
بــازی رســمی روی نیمکــت تیم ملــی ننشســتند و بی کارنامه 
به کشورشــان بازگشــتند. برخی شــان نیز الله  بختگــی به نقره 
آسیایی رسیدند و کیف شان را کردند. خب توجه داشته باشید 
که ما وقتی از استخدام مربیان درجه دو که از قضا ستاره های 
ســابق فوتبــال جهــان بودنــد طرفــی نبســتیم بــه دعــوت از 
مربیــان نامــدار خارجــی روی آوردیــم و این لالوها بــا مربیان 
وطنی نیز به ســر کردیم. نخســتین مربی آدم حسابی فرانک 
اوفــارل ایرلندی بود که نــه تنها تیمش را به عنــوان قهرمانی 
بازی هــای آســیایی و صعــود بــه المپیک رســاند بلکــه بدون 
حســد، برای دســتیاران بومی خود نیز میدانــی فراهم کرد که 
بعد از رفتن او برنامه هایش را ادامه دهند. دلیل پایدار نبودن 
کار او در فوتبــال ایــران ایــن بود که در همان ســال های اول به 
کارگــزاران فدراســیون گفته بــود که منتظر اســت دخترش به 
ســن دانشجویی برسد و در دوران دانشکده او مربیگری را رها 
کــرده و در معیــت خانواده و دختر گلش خواهد بود. درســت 
برخــلاف اوفــارل کــه جنتلمن و حرفــه ای به نظر می رســید و 
ســابقه مربیگری اش در تیمی چون منچستر یونایتد، کلاس و 
تشــخصی بالا به او بخشیده بود یک ســال قبل از او، دو مربی 
توریست بریتانیایی به نام های جورج اسکینز و دنی مک لنان 

به تهران آمدند که به لعنت خدا نمی ارزیدند.
  جــورج اســکینر کــه به تیــم اوفــارل هم 

کمک می کرد در اوقات بیکاری تیم های 2
شهرستانی را تمرین می داد و کلاس های 
آموزشی در اســتان ها برگزار می کرد بعد 
از حشــمت کــه دســتیار اول اوفــارل بــود 
دســتیار دوم او نیز به شمار می رفت و شاید گاهی هم به قول 
بعضی ها زیرآب حشــمت را در نظر اوفــارل می زد. زمانی که 
اســکینر برای تمرین دادن به ملــوان به انزلی رفته بود کیهان 
ورزشــی نوشــت: »او در حال حاضر در بندر پهلوی )انزلی( به 
ســر می بــرد و در مدت اقامتــش در این شــهر کلاس داوری و 
مربیگری ترتیب می دهد. آنگاه عازم اصفهان خواهد شد و از 
آنجــا به شــهرهای دیگــر می رود بــرای ترتیــب دادن کلاس و 
تمریــن بازیکنان. تا زمانی که هنگام برگزاری تمرین های تیم 

ملی به وجود او احتیاج پیدا شود.«
از قضــا در هتــل انزلی بود کــه داریوش دریامــج مخبر کیهان 
ورزشــی در بنــدر بــه دیــدارش رفته بــود. آن روزهــا بزرگترین 
ناراحتی اســکینر نداشــتن مترجم در ماه هــای اول حضورش 
در ایــران بــود. ســر همین هم بــود که عجیب عصبــی می زد. 
در حالی که فنجانی شــیرقهوه دســتش داشــت بــه خبرنگاره 
گفتــه بود اگــر برایم مترجم جور نکنیــد از اینجا خواهم رفت. 
آخــرش رئیس تربیــت بدنی انزلی گفته بود ما از ســفر شــما 
بــه انزلی بی خبر بودیم وگرنــه دیلماج تهیه می کردیم. جرج 
اســکینر مربیگری را از ســال ۱948 یعنی اولین سالی که ایران 
در المپیــک شــرکت کرد آغاز کــرده بود. در محــل زندگی اش 
»ســاکس« انگلســتان سرپرســت مربیــان فوتبال بــود. قبل از 
ایران هم در فنلاند، نیجریه، لیبی، اردن هاشــمی و عربستان 

هلــخ هلخ مربیگری کرده بــود. او به خبرنگار کیهان ورزشــی 
گفته بود کار اصلی من تربیت مربی اســت و در امور تیم ملی 
هــم با محمــود بیاتی ســرمربی تیم همکاری نزدیــک دارم و 
البتــه پیشــنهادهای من دربــاره انتخاب پــاره ای از بازیکنان با 
مخالفت بیاتی روبه رو نشــده اســت. اســکینر که قبل از انزلی 
در اهــواز کلاس آمــوزش مربیگری تشــکیل داده بود از نتیجه 
کارش در جنــوب راضــی بــود. او مدتــی نیــز ملــوان را بــرای 
حضــور در قهرمانی باشــگاه های ایران تمریــن داده بود. نظر 
جــورج دربــاره فوتبال ایــران چنین بــود »متاســفانه به هرجا 
کــه رفتــم بــا بــی برنامگی روبــه رو شــدم. بــرای آماده ســازی 
هــر تیمــی حداقــل 5 هفته لازم اســت امــا این فرصــت برای 
مــن مهیا نیســت چون ممکن اســت بیــش از دو هفته در این 
شــهر نباشــم.« او درباره بازیکنان ملوان گفته بود »میل دارم 
بازیکنانی ســر تمرین حاضر شــوند کــه از آمادگی کامل بدنی 
برخوردار باشــند و آنهایی که ایــن قدرت را در خود نمی بینند 
وقت شان را بیهوده تلف نکنند!« از نظر جورج »بازیکنان تیم 
ملــوان خوب نمی دوند و پاســکاری درســتی ندارنــد. با اینکه 
قدرت بدنی شان خوب است ولی از همه نیروی خود استفاده 

نمی کننــد. به طور کلی شــما برنامه مخصوص بــرای فوتبال 
ندارید و هیچ تیم دنبال تمرینات طولانی نمی رود. به همین 
دلیل هم هست که بازیکنان شما تکلیف شان را نمی دانند که 
چــه روزی تمرین و چه روزی بازی دارنــد. در حالی که برنامه 
تیم هــای فوتبال باید از قبل به صورت دقیق پیش بینی شــده 
باشــد. به طور کلی ایران بازیکنان ورزیده ای دارد که حریف را 
جا می گذارند و خوب هم گل می زنند اما این فوتبال ایرانی را 
نمی توان با هیچ جای دنیا مقایسه کرد. عیب بزرگ بازیکنان 
ایرانــی نقــص تکنیکی آنهاســت. و این نقــص در مراحل بالا 
پاپیچ بازیکنان تیم ملی می شــود و رفع این نقیصه در چنین 

مرحله ای کاری مشکل است.«
جورج اســکینر که در سال ۱354 مشــغول هدایت تیم نیروی 
اهــواز بود قــراردادش با فدراســیون فوتبال ایــران رو به اتمام 
بــود. کیهان ورزشــی در شــماره دی ماه ۱354 خــود درباره او 

فریاد برآورد و نوشــت: »اســکینر سال گذشــته در اواسط جام 
دوم تخت جمشــید از ســوی فدراســیون در تیم نیــروی اهواز 
مأمور شــد اما همانطور که پیش از آن نیز کارنامه درخشــانی 
برای خود نساخته بود در جهت تکان دادن و اعتبار بخشیدن 
بــه تیم نیرو نیز کاری از پیش نبرد و اکنون فدراســیون فوتبال 
ایــران اســت کــه باید بــرای مانــدن یــا پایــان خدمــت او رأی 
بدهد.« کیهان ورزشی در رد کارکرد او نیز نوشت: »اسکینر که 
در ســال ۱35۰ کار خود را با تیم ملی جوانان ایران آغاز کرده 
بــود در جرگــه معلمان خارج از میدان درآمــد و یک ناصح و 
داســتانگو برای کلاس های مربیگری درجه ســوم شــد. سپس 
بــرای مدتی به عنوان چشــم و گــوش ســازمان تیم های ملی 
بازیکنــان مختلف و اغلب جوانــان را در تیم های مختلف زیر 
نظــر گرفت و جنبه مشــاور بــرای مهاجرانی یافت. ســرانجام 
زمانــی که تیــم آب و برق اهواز مربی خود کاردان را از دســت 
داد و دنبــال مربی برای خود می گشــت با توصیه فدراســیون 
فوتبال به این باشــگاه مأمور شد. اسکینر در این مدت حقوق 
خود را به طور غیرمستقم از صندوق باشگاه آب و برق توسط 
فدراسیون دریافت می کرد. ولی به هر صورت یک مربی نسبتاً 
گرانقیمــت و کــم اثر برای آب و برق بود چــه اهوازی ها علاوه 
بر هزار تومان مســتمر، منزل و اتومبیل در اختیارش گذاشــته 
بودند که این خود به اضافه هزینه ایاب و ذهاب به انگلستان 
در ایــام مرخصــی و ســایر مخــارج ریــز و درشــت، مبلغی در 
حدود ماهیانه ۱2 هزار تومان را در برمی گرفت. پایان قرارداد 
رســمی اســکینر شــاید خود به خود پایان یک رودربایستی در 
رابطه فدراســیون بــا این مربی باشــد و امیدواریــم از این حد 
بالاتر نرفته و چشــم و گوش فدراســیون های ورزشــی را در به 
خدمــت گرفتن مربیــان خارجی باز کند. و بالاخــره اینکه آب 
و برقی هــا هــم مثــل تمامــی آنهایــی که کم کــم راه و چــاه را 
تشخیص می دهند گفته اند مال بد بیخ ریش صاحبش. حالا 
صاحب او هر که باشــد به احتمال زیاد فدراسیون فوتبال هم 

همین ضرب المثل را تکرار خواهد کرد؟«
 دنــی مــک لنــان اســکاتلندی مربــی پنج 

زاری دیگــری بــود کــه در زمســتان ســال 3
۱352 وقتــی بــرای کوچینــگ تیــم ملــی 
بــه تهــران آمــد خیلی هــا  ایــران  فوتبــال 
بــرای  دادنــد.  قــورت  را  خنده های شــان 
شــناخت او بایــد به نشــریات ورزشــی 6 بهمن ماه همان ســال 
رجوع کرد که چند مطلب درباره مک به چشــم می خورد که او 
را به شــدت کوبیده و رویش اســم »مربی – توریســت« گذاشــته 
اســت. جعفر دهقان فوتبال نویس خبــره روزنامه اطلاعات به 
یــک نمودار کلی اشــاره کرده و می نویســد: »اصــولًا موقعیت و 
شــرایط موجود فوتبال مــا در کادر ملی نمی توانــد با یک مربی 
خارجی و ناآشنا به ماهیت وجودی و روحی بازیکنان، موفقیتی 
داشته باشد. مگر اینکه این مربی خارجی در مقابل نفرات ملی 
صرفاً نقش تمرین دهنده را داشته باشد و یک مربی ایرانی در 
کنار این مربی خارجی، کار انتخاب و آرایش تیم در مسابقات را 
به عهده بگیرد و در حقیقت تصمیم گیرنده اصلی او باشــد که 
در آن صورت نیز به دلیل تضادهای احتمالی فکری و عقیدتی 

بین ایــن دو، در انتظار نتیجه صدرصــد ایده آلی نمی توان بود. 
پــس چه بهتر که با گمــاردن مربیان خارجی موجود نظیر جرج 
ویــژه  بــه  باشــگاهی  لنــان در تیم هــای  و دانــی مــک  اســکینز 
شهرســتانی ها در راه ســازندگی بازیکنان تیم هــای جوان خود و 
آشــنایی آنهــا بــا فوتبــال روز دنیا بکوشــیم. در این مــورد یعنی 
داشــتن مربــی خارجــی بــرای تیم باشــگاهی، تجربه به دســت 
آمــده در طــول ســالیان اخیر، درســت برعکس چیــزی بوده که 
مربیــان خارجــی با تیم ملی داشــته اند. در حالــی که یک مربی 
تیم ملی هرگز وظیفه ای در ســاختن بازیکن یا آموختن تکنیک 
و رموز فوتبال ندارد بلکه وظیفه رهبر اصلی تیم ملی دستچین 
کــردن بهترین نفرات بــرای بهترین ترکیــب و نهایتش بهترین 
تاکتیک برای آن تیم اســت. البته مربیانی مثل رازیک یوگســلاو 
هــم بوده انــد که بعــد از تجربــه چندین ســال رهبــری تیم های 
باشــگاهی اســترالیا به هدایت تیم ملی آن کشــور رســیدند و در 

ارتقای فوتبال کشور متبوع موفق عمل کرده اند.«
برخــلاف مطلــب جعفــر دهقان کــه از دردی تاریخی ســخن 
می گویــد جالب تریــن موضوع دربــاره مک لنان اســکاتلندی 
در همین روزهای ســال ۱352 رخ می دهــد که این مربی تیم 
ملی در معیت تیم ملوان در جام عمران منطقه ای پاکستان 
شرکت کرده ولی باعث عصیان مربیان ملوان می شود. دنیای 
ورزش ششــم بهمن همین ســال در ستون خبرهای کوتاهش 
می نویســد »بهمــن صالح نیا و یکی دو تن از سرپرســتان تیم 
ملــوان بــا حالتــی عصبانی بــه دفتــر مجله آمــده بودنــد و از 
مــک لنــان مربی اعزامــی فدراســیون همراه ملوانــان به جام 
عمران ســخت گله و شکایت داشــتند. آنها معتقد بودند این 
مربی کوچکترین خیر و برکتی برای تیم شــان نداشته است.« 
ملوانان که پنجشــنبه 27 دی ماه در کراچی تیم ملی پاکستان 
را 2-۱ شکســت داده بودند با کســب یک تســاوی با ترکیه هم 
می توانستند قهرمان جام عمران شوند اما در فاصله 4 دقیقه 
پایانــی بازی جام از کف دست شــان لغزیــد. بهمن صالح نیا 
در پاســخ به ســؤال خبرنــگار دنیای ورزش که دنــی مک لنان 
مربی اسکاتلندی تیم ملی در این سفر ملوان را همراهی کرد 
تــا چه حد از وجود این مربی بــرای تدارک و کمک به تیم تان 
اســتفاده کردید گفت »متأســفم بگویم که آقای مک لنان در 
این ســفر فقط یک توریســت خوشــگذران بود چون او نه تنها 
در تمرین تیم بلکه در زمان مســابقه به یــاری ما نیامد. بلکه 
بزرگتریــن بی احترامی را به گروه ما و به نظر ما به تمام ایران 
کــرد چــون حاضر بــه پوشــیدن لباس فــرم ما کــه آرم و کلمه 
ایــران روی آن بود نشــد و در روز افتتاحیه مســابقات نیز با ما 
رژه نرفت. من از بابت اســتخدام یکچنین مربی ای برای تیم 
ملی واقعاً متأسفم ولی با تجربه ای که طی ۱7 سال مربیگری 
به دســت آورده ام امروز صریحاً می گویــم که این مربی هرگز 
به درد فوتبال ما نخواهد خورد و چه بهتر که قبل از هر تجربه 
تلخــی فکــری دیگر به حال او شــود. مــک لنان بــه عوض کار 
و کمــک به تیــم ما در زمــان اقامت مــان در کراچــی، یکی دو 
بــاری بــرای تمرین و کمک، به ســر وقــت تیم ملی پاکســتان 
رفت! گویا در حال جذب نظر پاکســتانی ها بعد از اتمام دوره 

مربیگری اش در ایران بود!«

در تحلیل کلی استفاده فوتبال ایران از مربیان 
فرنگی در این 73 سال، عجیب تر از همه این بود 

که ما حتی در طلایی ترین دوران فوتبال مان که 
لیگ جام تخت جمشید برگزار کردیم و ایران 

به قهرمانی های مداوم در آسیا رسید و صعود به 
المپیک و جام جهانی را تجربه کرد باز هم راه 

مربیان پنج زاری به ایران قطع نشد.


